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 قتل پیرزن 70ساله
 برای سرقت یک گردنبند

شهروند| کارگر افغانســتانی برای پرداخت 
بدهی های خود، نقشه هولناکی را اجرا کرد. او پس 
از کشتن پیرزن 70ساله یک گردنبند 15 میلیون 

تومانی و 650 هزار تومان پول نقد را سرقت کرد. 
ســاعت 17 روز دهم مرداد امســال ماموران 
کلانتری 128 تهران نو در جریان کشــف جسد 
متعلق به پیرزنی 75ساله در محل سکونتش در 
خیابان باباطاهر دماوند قرار گرفتند. آنها بلافاصله 
در محل حادثه حضور یافتند و با انجام تحقیقات 
مشخص شــد که دختر مقتول پس از چند روز 
تماس تلفنی با مادرش و عدم پاسخگویی از سوی 
وی، به خانه مادرش مراجعه کرده و پس از ورود به 

خانه با جسد وی در اتاق خواب روبه رو شده است.
با توجه به نحوه کشف جسد پیرزن که دست و 
پا و دهانش بسته بود، ماموران کلانتری اطمینان 
پیدا کردند که این پیرزن توسط فرد یا افرادی به 
قتل رسیده است. به همین دلیل بلافاصله موضوع 
به اداره دهــم ویژه قتل پلیــس آگاهی و قاضی 
کشــیک ویژه قتل دادســرای امور جنایی اعلام 
شــد. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 
پس از حضور در محل جنایت، به تحقیق از دختر 
مقتول پرداختند و اطلاع پیدا کردند که یک رشته 
گردنبند به ارزش تقریبی 15 میلیون تومان که بنا 
بر اظهارات دختر مقتول همیشــه از آن استفاده 
می کرده، در زمان کشــف جســد وجود نداشته 
اســت. همچنین بررسی های نخســت به عمل 
آمده از جسد و محل ارتکاب جنایت حکایت از آن 
داشت که قاتل یا قاتلان به احتمال بسیار فراوان، 
پس از ضرب وشتم مقتول و تخریب درِ کمدهای 
دیواری، قصد ســرقت اموال باارزش را داشتند اما 
مقتول از نشان دادن محل نگهداری اموال باارزش 
خود خودداری کرده است. کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی در ادامه رســیدگی بــه پرونده و با 
انجام تحقیقات از دیگر اهالی مجتمع مســکونی 
محل زندگی مقتول یعنی یک مجتمع مسکونی 4 
طبقه که مقتول در طبقه اول آن زندگی می کرد، 
اطلاع پیدا کردند که از چندی پیش جوانی اهل 
افغانستان به نام »احمد« 22ساله به عنوان کارگر 
خدماتی و برای انجام نظافت به خانه مقتول تردد 
داشته که این موضوع از سوی دختر مقتول مورد 

تأیید قرار گرفت.
با شناســایی »احمد« به عنوان شخصی که 
آخرین بار به خانه مقتول تردد داشته، تحقیقات 
از وی در دســتور کار کارآگاهــان اداره دهــم 
پلیس آگاهی قرار گرفت اما در ادامه مشــخص 
شــد که همزمان با وقوع جنایت و کشف جسد 
مقتول، گوشــی تلفن  همراه احمد نیز خاموش 
شده و هیچ کس از وی اطلاعی ندارد.  در ادامه 
و با انجام اقدامــات پلیســی، کارآگاهان اداره 
دهم موفق به شناســایی مخفیــگاه »احمد« 
در محدوده میــدان امام حســین)ع( در یک 
ساختمان نیمه کاره شدند که در آن جا به عنوان 
کارگر ســاختمانی مشــغول به کار شــده بود. 
کارآگاهان با شناسایی دقیق مخفیگاه احمد به 
این محل مراجعه کردند و روز 16 مهر موفق به 

دستگیری وی شدند. 
»احمد« پس از دســتگیری و انتقــال به اداره 
دهم پلیس آگاهی منکر هرگونه ارتکاب جنایت 
و سرقت از خانه پیرزن شــد اما در ادامه  اقدامات 
و تحقیقات پلیســی، سرانجام ســاعت 14 روز 
پنجشــنبه 13 آبان به ارتــکاب جنایت و فروش 
گردنبند 15 میلیون تومانی و ســرقت 650 هزار 

تومان پول نقد اعتراف کرد. 
ســرهنگ حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی تهران، درباره این پرونده گفت: 
»با توجه به اعتراف متهم بــه ارتکاب جنایت، قرار 
بازداشت موقت از سوی بازپرس پرونده صادر شده 
و تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده در دستورکار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته 

است.«

آژیرذره بين

دستگیري اعضاي باند سارقان خودرو 
با 180 سرقت 

اعضاي باند ســارقان حرفه اي خودرو و لوازم آن با 
180 ســرقت در شهرستان اسلامشهر دستگیر شد. 
درپي وقوع چند ســرقت خودرو در سطح شهرستان 
اسلامشهر، رســیدگي به موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار مأموران کلانتري 11 قرار گرفت. مأموران 
با انجام اقدامات اطلاعاتي و بکارگیري شــگرد هاي 
خاص پلیسي، موفق به شناسایي یکی از اعضاي باند 
سرقت شده و وي را درعملیاتي غافلگیرانه، حین تردد 
با خودروي سرقتي در یکي از خیابان هاي اسلامشهر 
دستگیر کردند.  با دســتگیري متهم، مشخص شد 
وي با همکاري 5نفر دیگر اقدام به سرقت مي کرده که 
مأموران درعملیاتي ضربتي، آنها را نیز دستگیر کردند. 
ســارقان دستگیرشده به 30 ســرقت خودرو و 150 
سرقت لوازم خودرو در شهرستان اسلامشهر اعتراف 
کردند. در این رابطه دو مالخر نیــز که اقدام به خرید 
لوازم سرقتي مي کردند، دستگیر شدند.  با شناسایي 
مالباختگان و دعوت از آنها، تحقیقات تکمیلي انجام 
و پرونده به همراه شکات جهت سیر مراحل قانوني به 

مراجع قضائي ارسال شد. 

 کلاهبرداری های اینترنتی 
به بهانه ثبت نام اربعین 

فعالیت سایت های جعلی و تقلبی یکی از مهم ترین 
شــگرد های مجرمانه ای اســت که در ایام مناسبتی 
صورت می گیرد و عدم آگاهی تعداد زیادی ازکاربران، 
هویت پنهان افراد و نامحدودبــودن مرز جغرافیایی، 
فرصت های جدیدی را برای مجرمــان فراهم کرده 
است. زائران هنگام پرداخت هزینه به صورت اینترنتی، 
نکات ایمنــی را رعایت و حتی الامــکان ازمکان های 
مورد اعتماد برای ثبت نــام و پرداخت های اینترنتی 
اســتفاده کنند. مجرمان با طراحی سایت های شبیه 
سایت های اصلی که درگاه های بانکی جعلی نیز دارد، 
اقدام به ســرقت اطلاعات کارت بانکــی افراد کرده و 
برای اخذ اطلاعات حساب شهروندان مثل رمز عبور و 
اطلاعات بانکی، کاربران را به صفحات جعلی موسوم به 
فیشینگ می کشانند. شهروندان باید مراقب باشند تا 
در دام سایت های جعلی که فقط برای سرقت اطلاعات 
بانکی افراد راه اندازی شده اند، نیفتند.  سرهنگ اقبالی 
رئیس پلیس فتا اســتان البرز با اعلام این خبر گفت: 
شــهروندان از ارایه مدارک هویتی ازقبیل گذرنامه به 
افراد غیرمسئول خودداری کرده و اسکن مدارک خود 

را نیز در مکان های مجاز ثبت نام ارسال کنند.
 

 پایان آدم ربایی 3 میلیاردی 
در سیستان وبلوچستان

4 عضو یک بانــد آدم ربایی درحالی  که قصد خارج 
کردن گروگان خود را از کشور داشتند، درنقطه صفر 
مــرزی در دام پلیس گرفتار شــدند. عصر روزجمعه 
مأموران انتظامی شهرســتان زهــک از طریق مرکز 
فوریت های پلیسی 110 درجریان یک آدم ربایی قرار 
گرفتند که در آن آدم ربایان جوان 23ساله را درمقابل 
خانه اش با اســتفاده از یک خــودرو زانتیا به صورت 
مســلحانه گروگان گرفته و از محل متواری شــدند.  
بررسی ها نشان می داد آدم ربایان که گروگان را به نقطه 
نامعلومی انتقال داده بودند، ضمن تماس با خانواده فرد 
ربوده شده، تقاضای 3میلیارد تومان پول برای آزادی 
وی کردند. مأموران پلیس با پایش های دقیق اطلاعاتی 
از انتقال فرد ربوده شــده به نقطه صفر مرزی توسط 
آدم ربایان برای خروج از کشور و تحت فشار قراردادن 
خانواده فرد ربوده شده برای پرداخت سریع پول مطلع 
شــدند.  بلافاصله پس از اطــلاع از موضوع، تیم های 
ویژه عملیاتی پلیس سیستان وبلوچستان، طرح های 
عملیاتی و مهار را درتمام محورهایی که احتمال انتقال 
فرد ربوده شــده به خارج از مرز داده می شــد، به اجرا 
گذاشته و پس از ساعت ها پایش های دقیق اطلاعاتی 
و بهره گیری از منابع محلی و همکاری های مردمی، 
مخفیگاه متهمان درنقطه صفر مرزی شناسایی شده 
و با محاصره منطقه، درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، 
هر چهار عضو این باند را درحالی  که قصد خارج کردن 
فرد ربوده شــده به خارج از کشور را داشتند، به همراه 
یک قبضه سلاح جنگی دستگیر کرده و فرد ربوده شده 

را نیز آزاد کردند.
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امیرحسین خواجوی| 24ساعت از قتل عام خانوادگی 
شــهرک آزادی می گذرد. قتل عامی که عامل آن یک زن 
32ســاله بود. انگیزه اش هنوز به صورت کامل مشخص 
نیست اما هرچه هست، یک مادر با کشتن بچه ها و همسرش 
جنایتی تلخ را در غرب پایتخت رقم زده است. حالا خودش 
دربیمارستان فیاض بخش بستری است، چراکه می خواست 
به زندگی خودش نیز پایان دهد، اما موفق نشــد. در این 
سناریوی بی رحمانه، همسر 40ســاله، دختر و پسر 11 و 
4ســاله اش با ضربات چاقو جان باخته اند، اما مهیا دختر 
10ساله اش توانسته از ضربات مرگبار مادرش، جان سالم به 
در برد. تحقیقات قضائی در این پرونده درحالی مورد بررسی 
قرار می گیرد که در 30 سال اخیر زنی به تنهایی دست به 

قتل عام خانوادگی نزده است. 
ســاعت 12 ظهر روزجمعه بود که صدای فریادهای 3 
کودک خانه طبقه دوم خیابان تیر شهرک آزادی همسایه ها 
را شوکه کرد. صدا ها آرام نمی گرفتند. آنها خود را به واحد 
شماره 4 رســاندند، اما با دربســته روبه رو شدند. فریادها 
حکایت هولناکی داشت. حکایتی مثل یک جنایت. دیگر 
فقط سکوت در آپارتمان موج می زد. نشانه ها همه تلخ بودند 
که همسایه ها به زور وارد خانه فرزانه شدند. مادری که پس 
از 12 سال زندگی حالا قاتل شده بود. صحنه ها وحشتناک 
بودند. فرزانه قصد داشــت زندگی اش را با چاقو پایان دهد 
اما درمحاصره همسایه ها قرار گرفت. خانه غرق خون بود. 
شیشه های شکسته در نقطه نقطه خانه دیده می شد و رد 

خون کودکان و همسرش روی وسایل خانه. 
ادعاهای مادر قاتل 

فرزانه یک روز پس از این حادثه خونین درنخســتین 
اظهاراتش پس از ارتکاب به این جنایت هولناک به محسن 
مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امورجنایی تهران 
گفت: »صبح جمعه حدود ساعت 10 صبح شوهرم را بیدار 
کردم که صبحانه بخورد، اما او پتو را روی صورتش کشید و 
به من گفت برو من خودم می آیم. من خیلی عصبی شدم به 

آشپزخانه رفتم و چاقو را برداشتم و به سرعت به اتاق رفتم 
و محکم چاقو را به پشتش فرو کردم، همسرم بلافاصله از 
شدت درد بلند شد، به گوشه اتاق رفت. خیلی ترسیده بود، 
مدام به من می گفت کــه او را نزنم ولی من خیلی عصبی 
بودم، چند ضربه دیگر به ســمتش پرتاب کردم، رنگش 
ســفید شــده بود، پرده های اتاق را چنگ می زد تا زمین 
نخورد، بازهم به طرفش چند ضربه دیگر پرتاب کردم، دیگر 
نتوانست روی پایش بایستد، همان طور که پرده را گرفته 
بود، روی زمین افتاد، مــن نزدیک تر رفتم دیدم صورتش 
مثل گچ سفید شده، مطمئن شدم که مرده. من هم همان 

پتو را روی بدنش انداختم و از اتاق خارج شدم.«
این زن 32ساله در ادامه اظهاراتش نحوه قتل فرزندانش 
را هم این گونه توضیح داد: »وقتی از اتاق خواب بیرون آمدم، 
بچه ها را صدا زدم تا چایی بخورند، اما هیچ کدام به حرف من 
گوش ندادند، من هم یک لیوان چایی برای خودم ریختم و 
خوردم، بعد از آن با همان چاقویی که همسرم را کشته بودم، 
به سراغ بچه ها رفتم. درست یادم نیست ولی فکر می کنم 
اول از همه به مهیا حمله کردم، مهیا جیغ می زد و التماس 
می کرد مامان من رو نزن، بعدش هم سراغ فاطمه و مازیار 
رفتم و آنها جیغ می کشیدند و می گفتند نزن. از دست من 
فرار می کردند و من هم دنبال آنها می دویدم و با چاقو به آنها 
ضربه می زدم، ولی درست یادم نیســت که مازیار را زودتر 
زدم یا فاطمه را، اما وقتی دیدم فاطمه و مازیار روی زمین 
افتادند، فهمیدم که همه آنها را کشتم. بعدش شروع کردم 
به خردکردن و شکستن وسایل خانه. هرچیزی دم دستم 
بود را پرتاب می کردم، همه چیز را شکستم، می خواستم 
خودم را هم بکشم، به سمت پنجره رفتم تا خودم را به بیرون 
پرتاب کنم، اما یک رهگذر از کوچه به من گفت خانم دست 
و پایت می شــکند برو عقب، من هم جاروبرقی را به بیرون 
پرتاب کردم، بعد هم با همان چاقو می خواســتم خودم را 
بکشم که همسایه ها در را شکستند و چاقو را از من گرفتند.«

این زن پس از این اظهارات تکان دهنده اش از روز حادثه 

درپاسخ به پرسش بازپرس مدیر روستا درباره انگیزه اش از 
این جنایت هولناک گفت: »همسرم می خواست با دختر 
دیگــری ازدواج کند. من فکر می کنم اصلا بــا هم ازدواج 
هم کرده بودنــد. من چندبار عکس هایی هم در تلگرامش 
دیدم. ماجرا وقتی شروع شد که همسرم 2 سال پیش ال90 
گرفت. از آن به بعــد کم کم رفتارش تغییر کرد. چند وقت 
پیش هم خودش به من می گفت که می خواهد با یک دختر 
28ساله ازدواج کند. دراین چند وقت اخیر هم چندبار سر 
این موضوع با هم دعوا کردیم. او بعضی از شب ها دیر به خانه 

می آمد یا اصلا نمی آمد.«
این اظهارات درحالی ازسوی فرزانه مطرح می شود که بنا 
به برخی از مستندات متهم سابقه بیماری و اختلالات روانی 
داشته و چند سالی هم زیر نظر روانپزشک تحت درمان بوده 
است. فرزانه در اظهاراتش مدعی شد که صداهایی گنگ و 
مبهمی را می شنیده و به همین دلیل هم به مدت 11 سال 
زیرنظر روانپزشکی درحوالی بلوارکشاورز تحت درمان بوده 
است، اما پس از بارداری به توصیه پزشکان مصرف داروها را 
قطع می کند و بعد از آن هم دیگر حالت های عصبی نداشته 
و صدایی هم نمی شنیده است، اما زمستان  سال گذشته بعد 
ازچند مشاجره و درگیری لفظی به توصیه همسرش دوباره 
به پزشک مراجعه می کند. پزشــک هم پس از معاینه به 
فرزانه می گوید: باید دوباره دارو مصرف کنی ولی او برخلاف 
توصیه پزشــک از ادامه درمان خودداری می کند. محسن 
مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امورجنایی تهران 
درباره سابقه بیماری و اختلالات روانی این مادر قاتل گفت: 
»این زن درجاتی از افسردگی داشته و تحت نظر روانپزشک 
بوده است، ولی این که افسردگی درقصد و انگیزه وی برای 
قتل تأثیر داشــته، منوط به نظر پزشکی قانونی است.« او 
درباره علت اصلی این جنایــت هولناک هم گفت: »علت 
اصلی این جنایت هنوز مشخص نیســت، ولی قاتل ادعا 
دارد که همسرم قصد داشت زن دیگری را به همسری خود 

درآورد که البته این موضوع هم باید بررسی شود.«

اما اختــلالات روانی فرزانه موضوعی اســت که پدر 
متهم هم بــه آن اذعان دارد. او که روز گذشــته برای 
پیگیــری و آگاهی ازچند و چون پرونــده دخترش به 
دادســرای جنایی تهران آمده بود، درباره این پرونده 
خونین به »شــهروند« گفت: »ســاعت 4 بعدازظهر از 
کلانتری تهرانســر با ما تماس گرفتند. وقتی این خبر 
را شنیدم، شوکه شدم، باورم نمی شد. آنها شب قبلش 
یعنی پنجشنبه تا ساعت 12شــب خانه ما بودند، بعد 
هم همســرم به همراه دامادم با ما خداحافظی کردند 
و رفتند خانه خودشــان. دامادم دوشب بود که به خانه 
نرفته بود. سه شــنبه و چهارشــنبه زن و بچه اش تنها 
درخانه بودند. دخترم با نوه هایم چهارشنبه به خانه ما 
آمدند و پیش ما ماندند. پنجشــنبه تولد یکی دیگر از 
نوه هایم بــود و دامادم هم آمد پیش مــا. من هم چند 
کلامی به او گفتم، درست نیست که زن جوان با سه تا 
بچه را تنها بگذاری و شب ها خانه نباشی.« او ادامه داد: 
»البته من از اولش هم بــا ازدواج دخترم مخالف بودم. 
دختر من پیش دانشــگاهی بود که با محسن آشنا شد. 
کار و بار خوبی داشت. راننده کامیونت بود و محصولات 
لبنی پخش می کرد. آنها مشکل مالی نداشتند، اما من 
با این وصلت مخالف بــودم، چون به هم نمی خوردیم، 
اما دخترم اصرار داشت و محسن هم دست بردار نبود.«

براســاس اعلام پزشــک معالج متهم ظرف دو روز 
آینده از بیمارســتان مرخص شــده و برای بررســی 
ســلامتی روحی و روانــی دراختیار پزشــکی قانونی 
قرار می گیرد. همچنین دســتور داده شد پزشکی که 
فرزانه ادعا می کند، تحت درمان او بوده است، به اداره 
آگاهی احضار شود تا مشخص شــود او درگذشته آیا 
تحت درمان قرار داشــته و پرونده پزشــکی او بررسی 
شود. هنوز مشــخص نشده اســت که ارتباط همسر 
 فرزانه با فرد دیگری صحت دارد یا ناشــی از توهمات 

متهم است. 

همسایه های قاتل چه گفتند
ابتدای یــک کوچه پهن دریکی از بلوارهای شــهرک آزادی. یک 
آپارتمان سه طبقه نوساز با نمای سنگ کرم. ساختمانی با پنجره های 
سفید چهارگوش. در سه ردیف ســه تایی. خانه ای که دومین قواره 
از زمین های کوچه ای است که اهالی آن جمعه ظهر شاهد صحنه 
هولناکی بودند. یک جنایت تکان دهنده. جنایتی که با گذشــت دو 
روز از آن همچنان هم برای اهالی این کوچه و حتی محله های اطراف 
هم باور کردنی نیست. اهالی این محل هنوز اتفاقات جمعه ظهر را باور 
ندارند و با تعجب به در و پنجره این خانه نگاه می کنند. خبر قتل شوهر 
و دو فرزند به دست مادر جنایتکار مثل بمب در شهرک آزادی پیچیده. 
همین هم شــده تا اهالی این منطقه در غرب تهران با پای پیاده یا با 
ماشین به این کوچه می آیند و با انگشت در و پنجره های این خانه را 
نشان می دهند. همان پنجره ای که فرزانه قصد داشت از آن خودش را 
به پایین پرتاب کند. همان پنجره ای که هنوز لکه های خون روی آن 
خودنمایی می کند. پنجره ای که  علی یکی از ساکنان این محله فرزانه 
را با حال و روز آشفته ای در چارچوب آن دید:»حوالی ظهر بود. داشتم 
پیاده به سمت محل کارم می رفتم، که ناگهان یک جارو برقی جلوی 
پایم به زمین خورد، بالای سرم را نگاه کردم و دیدم خانمی از پنجره 
وسطی طبقه دوم من را نگاه می کند، عصبی شدم و داد زدم خانم چه 
کار می کنی، ولی انگار نه انگار، باندهای سینما خانوادگی را به بیرون 
پرتاب کرد، چشمم به بدن این خانم که افتاد دیدم همه شکمش غرق 

خون اســت، بلافاصله به 110 زنگ زدم و موضوع را اطلاع دادم، می 
خواست خودش را به پایان پرتاب کند، اما با داد و فریادهای ما از این 
کار منصرف شــد.« این ها را علی به »شهروند« می گوید. هنوز هم 
تعریف کردن اتفاقات آن روز برایش ســخت و ناراحت کننده است. 
او اتفاقات آن روز را این گونه تعریف می کند:» هنوز پلیس نرسیده 
 بود، ولی همه محل جلوی ســاختمان جمع شــده بودند. چندتا از 
بچه ها داخل خانه رفتند ولی کار از کار گذشــته بود.« نخســتین 
کســی که وارد آپارتمان شماره 62 شد، مردی اســت از کارمندان 
فرودگاه امام. او ســاعت 11:55 ظهر جمعه صداهای وحشتناکی را 
شــنید. پرتاب کردن جاروبرقی از طبقه دوم توجه اش را جلب کرد. 
او به »شهروند« می گوید: »سر کوچه تیر با دوستانم ایستاده بودم و 
صحبت می کردیم. ناگهان صدای وحشتناکی نظرمان را جلب کرد. 
در طبقه دوم ساختمانی یک زن ایستاده بود که یک جاروبرقی را از 
داخل خانه اش به بیرون پرتاب کرد. مبهوت کارش مانده بودیم. تصور 
می کردیم با همسرش مشکل دارد تا این که فریاد زد قصد خودکشی 
دارد. به طرف ساختمان رفتیم. در پاگرد طبقه دوم ایستادیم. هرچه به 
در زدیم که در را باز کند،  زن جوان پاسخگو نبود. مجبور شدیم در را 
بشکنیم. وقتی وارد خانه شدیم صحنه های فجیعی دیدیم. رد خون در 
همه خانه وجود داشت. پسر بچه ای خونین روی زمین افتاده بود. انگار 
هنوز زنده بود، اما کمی آن طرف تر دختر بچه ای دیگر جان باخته بود. 

زن جوان را به داخل خانه کشیدیم و از خودکشی منصرفش کردیم. 
مادر جوان که دست و صورتش خونی بود، وقتی آرام نشست ادعا کرد 
که شوهر و بچه هایش را کشته است. وسایل خانه همه شکسته بود. 
فرش های کف اتاق خونی بود و ما هم گیج و مبهوت شده بودیم که 
وارد اتاق خواب شدیم. درحالی که زن جوان پشت سر هم می گفت 
که قاتل است، به اتاق خواب رفتم. شــوهرش را دیدم که داخل پتو 
پیچیده شده است. او هم با ضربات چاقو کشته شده بود، اما در همین 
هنگام دختر بچه ای دیگر را دیدم که التماس می کرد، کمکش کنیم. 
صدای خیلی آرامی داشت. او هم چاقو خورده بود اما انگار زنده از این 
مهلکه گریخته بود. بلافاصله با اداره پلیس و اورژانس تماس گرفتیم 
که دقایقی بعد صدای آژیر خودرو های پلیس و آتش نشانی و اورژانس 
کوچه را فراگرفت.« یکی دیگر از همسایه ها نیز به »شهروند« گفت: 
»باورمان نمی شود زن همسایه مان دست به چنین جنایتی زده باشد. 
می گویند شاید مواد مخدر استفاده کرده باشد اما ما باور نداریم. فرزانه  
خانم خیلی زن سالمی بود. او حتی ســیگار هم نمی کشید. وقتی 
فرزانه  خانم جاروبرقی را پرتاب کرد، تصور کردیم شوخی می کند، 
اما وقتی خوب دقت کردیم، متوجه شدیم او خونی است. زن جوان 
قصد خودکشی داشت اما پشیمان شد و فقط فریاد می زد که چند نفر 
از همسایه ها به کمکش رفتند و پس از شکستن در خانه اش با صحنه 

هولناکی روبه رو شدند.
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عامل قتل عام خانوادگی شهرک آزادی پیش روی بازپرس پرونده اعترافات تکان دهنده ای داشت

التماس های کودکانه به مادر قاتل
  پدر قاتل در گفت وگو با »شهروند«:  دخترم مشکلات روحی داشت
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